
يكي از شب هاي تابستان بود و صفر در پشت بام اتاقك گوشۀ باغ 
مي لرزيد. کاملاً زير لحاف نازك خزيده بود، اما دندان هايش آشكارا 
به هم مي خورد. زير لحاف، باز به ياد چند لحظه پیش افتاد: »نرو 
جانعلي. صبح که شد دو نفري مي رويم و پیراهنت را بر مي داريم.«

_ نه! من همین حالا بايد بروم. باد پیراهنم را مي برد!
_ آخر اين وقت شب، تنها کنار چشمه مي روي که چه بشود؟!

_ مي روم پیراهنم را بردارم.
_ تو چقدر چموشي. وقتي دده1 بیايد چغلي ات را مي کنم، تو 

کوچك تر از مني، بايد به حرفم گوش بدهي.
جانعلي در حالي که به چالاکي از نردبان پايین مي رفت، گفت: 

»منم دو سال ديگر مي روم کلاس پنجم...«
جانعلي چیزهاي ديگري هم گفت که صفر نشنید. آن گاه، هیكل 
ريز برادر کوچك خود را ديد که رفت و لابه لاي ساقه هاي 
درختان تاريك باغ ناپديد شد. صفر عصباني شد و تف کرد. 
سر بالا گرفت و آسمان را نگاه کرد. ستاره ها درشت تر از همیشه 
بودند. ماه گاهي راه مي رفت و پشت لكه هاي ابر پنهان مي شد. اما 
حالا درآمده بود و همه جا مهتاب بود. صفر مدتي به ماه خیره 
ماند. حس کرد کم کم ماه پايین و پايین تر مي آيد. وحشت کرد و 
شتاب زده زير لحاف خزيد و بي حرکت ماند. صداي نفس هايش 
را مي شنید. صداي قدم هايي از ته باغ با صداي خش خش درهم 

آمیخته بود. اما همۀ اينها صداي ترس و دلهره بود. پوست سر 
تراشیده و  پیشاني اش به عرق نشسته بود. باد در میان شاخه هاي 

درختان پیچید و بیم تمام وجود او را پر کرد.
لحاف را آهسته کنار زد و نفسي تازه کرد. شاخه هاي درخت 
آلبالو از سمت راست و شاخه هاي درخت توت از سمت چپ به 
هم برآمده بودند و بر پشت بام طاق بسته بودند. از میان شاخه ها، 
ماه را ديد که آرام و بي صدا به پشت لكه ابر بزرگي خزيد. 
پدرش رفته بود باغ عمو حیدر را سرکشي کند و آب دهد. عمو 
حیدر دختر بیمارش را برده بود به شهر و باغ کوچكش را به 
پدر صفر سپرده بود. باد تندي وزيد و شاخه ها را خم کرد. صفر 
دوباره به زير لحاف رفت. باد شبِ  تابستان هو مي کشید و صفر 

را مي لرزاند.
_ حالا اگر ماري بیايد به سراغم چي؟!

قلب��ش تندت��ر تپید. به چوب دس��تي فك��ر ک��رد. دم غروب، 
چوب دستي اش را گذاشته بود کنار موتور آب.

_خوب است بروم و چوب دستي را بیاورم.
لحاف را آهسته کنار زد و در جايش نشست. باد مقداري آلبالو و توت 
چیده بود و بر پشت بام و روي لحاف ريخته بود. جا به جا شد و فكر 
کرد: »روزي بلايي به سر اين جانعلي کله شق خواهد آمد. اين  وقت 
شب بلند مي شود و سَرِ چشمه مي رود براي چي. براي آوردن پیراهن!«

عبدالمجید نجفي 
تصويرگر: میثم برزا  

دو چشم 
                آتشين

ستان
دا

وتاه
ك
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صفر، خود و بچه هاي روستا را ديد که در پايین دست چشمه شنا 
مي کنند. جانعلي شیرجه هاي جانانه اي مي زند و بچه ها آب بازي 
مي کنند. الاغ »بالاخان« کمي دورتر عر عر مي کند. بچه ها مي زنند 
زير خنده، صفر مي ترسد به وسط آب برود. بچه ها در برابر 
جريان آب ديواري از سنگ و چوب و نايلون پاره کشیده اند. 
فرياد هايشان به هم آمیخته است. دو گاو همزمان ماق مي کشند. 

باد زوزه کشید و صفر به خود آمد. دهانش خشك شده بود.
_ بروم چوب دستي را بیاورم.

صفر برخاست. زانوهايش لرزش خفیفي داشت. از جايش کمي 
فاصله گرفت. ناگهان، شاخه هاي انتهايي درخت توت تكان خورد. 
صفر، وحشت زده، يخ کرد. سرش را آهسته آهسته بالا آورد و 
ناگهان از آنچه ديد، جیغي کشید و به زير لحاف پناه برد. تمام 
تنش مي لرزيد و فك هايش به هم قفل شده بود. صداي به هم 
خوردن دندان هايش را مي شنید. صفر براي اطمینان سر از لحاف 
بیرون آورد و نگاه کرد. اشتباه نكرده بود. دو چشم از میان شاخه ها 
به او خیره شده بود. زبانش بند آمد و نتوانست نگاه از آن دو 
چشم بردارد. آن دو چشم، به دو اجاق کوچك روشن شبیه بودند. 
صفر به ياد قصه هاي »بويوك آقا2« افتاد: »ملك محمد شمشیر 
به دست گرفته بود و پشت درختي پنهان شده بود. ناگهان زمین 
و زمان سیاه شد. نعره اي چون رعد در هوا پیچید و دستي سیاه و 

پشم آلود از میان مه تاريك براي چیدن سیب طلايي پايین آمد. 
ملك محمد معطل نكرد. به جلو جست و با قدرت هر چه تمام بر 
مچ دست ديو زد. زلزله اي شد و دست پشمالوي ديو  بر کف باغ 

افتاد. قطره هاي  خون همه جا پخش شده بود...«
صفر حس کرد که فلج شده است. خواست پاي راستش را کمي 
تكان دهد اما نتوانست. خواست فرياد بكشد و از کسي کمك 
بخواهد، ولي انگار لال شده بود. دو چشم همچنان او را مي پايید. 
ناگهان چشم ها بزرگ و بزرگ تر شدند و شاخه ها به هم خوردند. 
صفر فريادي کشید و زير لحاف يك ذره شد. هق هق خفه اي 
از سینه اش شروع شد. صفر هر ثانیه انتظار ديو را مي کشید: 

»حالاست که ... بلندم مي کند و ... مرا مي دزدد.«
مدتي گذشت، خبري نشد. متكا و تشك کاملاً خیس شده بود. 
صفر با دست بي رمقش لحاف را اندکي عقب زد. دو چشم آتشین 
همچنان به او خیره بود. صفر مي خواست داد بزند: »ننه! ... من، آي 
دده جان!...« اما حس کرد نفس هاي آخرش را مي کشد، هیچ فكر 
نمي کرد به آن زودي بمیرد. او قبلاً فكر مي کرد بزرگ و بزرگ تر 
خواهد شد. يك مرد خواهد شد و مثل دده بیل برخواهد داشت و 
نصف شب به باغ خواهد رفت آن وقت او خود را شجاع ترين مرد 
دنیا مي ديد. مردي که مارها را چون مگس مي کشد و گرگ هاي 
زمستان را با يك نعره به گريز وا مي دارد. اما حالا ديو عبوسي 

1393مهر

7



 ايــــــدة 
داستـاني

اشاره
داستان گويي از وقتي شروع شد که آدم ها پس از شكار، در 
غارها کنار آتش مي نشستند و ماجراهاي هر روز را براي هم 
غم ها،  شادي  ها،  شجاعت ها،  ترس ها،  از  مي کردند؛  تعريف 

شكست ها و پیروزي و آرزويشان حرف مي زدند. 
بعدها اين داستان ها به شكل افسانه، اسُطوره، متَلَ و حكايت 
سینه  به سینه و نسل به نسل نقل شد تا به ما رسید. تا اينكه 
افسانه ها،  همین  ابتدا  بنويسد.  داستان  گرفت  تصمیم  بشر 
اسطوره ها، متل ها و حكايت ها را گردآوري کرد و نوشت سپس 

داستان کوتاه، داستان بلند و رُمان، خلق شد.
اگر موافق باشید تصمیم دارم در کنار خواندن »داستان کوتاه«، 
قدم به قدم، فوت و فن داستان نويسي کوتاه را به شما ياد بدهم. 
دربارۀ قالب هاي ديگر )داستان بلند، رُمان، افسانه، اسطوره، 

متل، حكايت و ...( بعدها صحبت مي کنیم.

ناصر نادري 

نخستین پرسش اين است: داستان کوتاه چیست؟ به لحاظ 
کوتاهي، به داستاني »داستان کوتاه« مي گويند که بتوان آن 
را يك دفعه خواند و لذت برد. شايد خواندن آن، نیم ساعت 
تا يكي دو ساعت طول بكشد. در ضمن، »تأثیر واحد« به 
خواننده انتقال دهد و داستان، يك يا چند شخصیتِ داستاني 
محدود داشته باشد. به لحاظ تعداد کلمات، بین 2500 کلمه 

تا 15000 کلمه باشد.
اما داستان بودنِ داستان به اين است که ما بدانیم:

داستان، نقل يا روايتي است که شامل بازآفرينيحوادثو
رخدادهايي مي شود که دربارۀ شخصیت هاست. اين روايت، 

باعثانتظارآفريني و صميميت مي گردد.
بنابراين، در تعريف داستان چند نكته مهم است:

= داستان، روايت است.

داستــانکــوتــاهچــيــســت؟

ستان
دا
سيمبنو
ي آمده بود. ديوي که دو چشم آتشین داشت و مي خواست او را 

بدزدد و با خود ببرد. صفر يك بار ديگر چشم ها را ديد که بزرگ 
و بزرگ تر شدند و شاخه ها به هم خوردند. فريادي کشید و 
نیمه جان شد. اشك و هق هق و ترس و لرز درهم آمیخت. ناگهان 

صداي دده اش را شنید که با مردي حرف مي زند.
مرد انگار صفدرِ میرآب3 بود. خون تازه اي در رگ هايش به 
گردش درآمد. اما توان حرکت نداشت. در همین موقع کسي 
پاي بر نردبان گذاشت. صدا، صداي جانعلي بود که داشت غُر 

مي زد: »پیراهنم را گل آلود کرده اند ها!«
جانعلي در حالي که زير لب چیزهايي مي گفت، بالا آمد و روي 
لحاف خود نشست. خم شد و چند دانه از توت ها را برداشت و 
به دهان انداخت: »فردا حقشان را مي گذارم کف دستشان!« اين 
را گفت و رو به صفر کرد. اما کسي جواب او را نداد. جانعلي خم 
شد و با تعجب ديد موجود کوچكي در زير لحاف مي لرزد. دست 
آورد و لحاف را به کناري زد. برادرش را ديد که مچاله شده 

است و چون بید مي لرزد.
_ چي شده صفر؟ ناخوشي!

اشك صفر جاري شد و با انگشت به شاخه هاي درخت توت 
اشاره کرد. در اين موقع دده پاي بر نردبان گذاشت و به پشت بام 

آمد. گريۀ صفر شديدتر شد.
_ چي شده جانعلي؟ باز سر به سرش گذاشتي؟

_ نه دده. آن بالا را نشان مي دهد.
دده سر بالا گرفت و با نگاهش لابه لاي شاخه هاي انبوه را کاويد. 

دو چشم آتشین اين بار هر سه را زير نگاه گرفته بود.
_ دَ... ده...د...ي�. ... و... مرا مي دزدد!

ناگهان صداي قهقهۀ دده در شب و باغ پیچید. جانعلي هم زد زير 
خنده. صفر نیم خیز شد و هاج و واج ماند. دده گفت: »ديو کجا بود 

ترسو  ... آن جغده.«
جانعلي باز هم خنديد. صفر احساس کرد چیزي از سینه اش رها 
شد و در او سقوط کرد، مثل دلو آبي که ناگهان در عمق چاه 
آب بیفتد. برخاست و نشست. صورت تكیده اش همرنگ ماه 
شده بود. هق هق کنان گفت: »همه اش تقصیر جانعلیه! ... مرا تنها 

گذاشت و رفت پیراهنش را ... «
دده گفت: »تمام شد ديگر. بخوابید که فردا خیلي کار داريم...« و 

به زيرپتوي خود خزيد.
 جانعلي گفت: »پیراهنم را گل آلود کرده اند. فردا به حسابشان 

مي رسم!«
صفر به عمق شاخه هاي انبوه درخت توت نگاه کرد. خبري از دو چشم 
آتشین نبود. بر خودش لعنت فرستاد و دراز کشید. مشت هايش را 
بلند کرد و بر سرش کوبید: »اگر به خاطر اين چیزها بترسم هیچ وقت 

يك مرد نخواهم شد.« و پلك هايش سنگین شد.
نسیم خنكي در روستا به راه افتاد بود و ماه، دده و بچه هايش را 

زير نگاه گرفته بود.

 پي نوشت    
1. دده: پدر  2. بويوك آقا: پدر بزرگ   3. میرآب: نگهبان آب، 
کسي که آب را میان خانه ها و باغ ها و کشتزار ها تقسیم مي کند.
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